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یر
ردب

ن س
سخ  استقلال فرهنگی - علمی 

و کیفیت آموزشی

  به‌نام خداوند رحمان و رحیم

اسـت.  آموزش‌وپـرورش  توسـعه  معیـار  مهم‌تریـن  آموزشـي  کیفیـت 
موضـوع کیفیـت در اکثـر نظام‌هـای آموزشـی یکـی از مفاهیـم اساسـی در 
سیاسـت‌گذاری‌های کلان آموزشـی اسـت. ازایـن‌رو کیفیت‌گرایـی به‌‌مثابـه 
مرحلـة مهمـی از تاریـخ تحـولات آموزش‌وپـرورش اسـت. البتـه کیفیـت، 
مفهومـی کلان، چندبعـدی، چندعاملی و دارای وجوه مختلف اسـت که برای 
سـنجش و ارزيابي آن، معیارهای مختلفي در نظر گرفته ‌شـده اسـت. به‌طور 
بسـیار کلـی و خلاصـه می‌تـوان گفت: »کیفیت آموزشـی شـامل اثربخشـی 
اهـداف کلان آموزشـی و انجـام تغییـرات مـورد نظـر در متعلمـان به‌صورت 

مطلـوب و موفقیت‌آمیـز اسـت.«
بررسـی تحـولات تاریخـی تعلیـم و تربیـت کشـور نشـان می‌دهـد کـه 
در دورة صـدارت امیرکبیـر هـدف و سیاسـت کلان او از توسـعه، پيشـرفت و 
 توسـعه همه‌جانبـه به‌همـراه حفـظ اسـتقلال ایـران بـوده اسـت. ایـن هدف
 در همـة ابعـاد برنامه‌های کشـور به‌صـورت نانوشـته در نظر گرفته‌شـده بود.
عملکرد امیرکبیر نشـان می‌دهد اسـتقلال سیاسـی، فرهنگی، علمی، نظامی 

 و اقتصـادی در مديريت‌هـای اجرایـی، مـورد تأکیـد شـدید بـوده اسـت.
 لذا در تأسیس دارالفنون نیز همین رویه و رویکرد را در عمل می‌بینیم.

اسـتفاده از معلمان کشـورهای بیگانه غیراسـتعمارگر، توجه به 
برنامه‌هـای درسـی دینـی و ملـی در برنامه‌های 
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آموزشـی دارالفنون و ... همه در این راسـتا است؛
امـا در بررسـی تاریخـی سـیر نظـام تعلیـم و تربیـت در دورة 

قاجـار )بعـد از امیرکبیـر(، پهلـوی اول و دوم، فقـط توسـعه کمّـی و 
گرته‌بـرداری از علـوم و فناوری غربـی بدون توجه به توانمندسـازی داخلی 

و اسـتقلال کشـور مدنظـر بـوده اسـت. توسـعه کمّـی آموزشـی و برنامه‌هـای 
درسـی حافظه‌محـور و عـدم توجه به پژوهـش و مهارت‌های کاربـردی و بومی 
در برنامه‌هـای درسـي و بـرون‌داد آن و فارغ‌التحصیلانـي كم‌مهـارت، نشـان از 
سـيطره اين سياسـت آموزشـي اسـت که هـر چه نظام آموزشـی ازنظـر کمّی 
تـا حـدودي توسـعه می‌یابـد، امـا از نظـر تولیـد علـم و توانمندسـازی بومی و 
آموختـن مهارت‌هـای مـورد نيـاز و روز جامعـه بـه محصالن خبـری نیسـت 
و وابسـتگی علمـی، فنـی، نظامـی و صنعتـی کشـور بـه دولت‌هـای بیــگانه و 
اسـتعماری روزبه‌روز بیشـتر می‌شـود. به‌نظر می‌رسد فــلسفة حاکمی بر نظام 
آموزشـی کـه بـه فرهنـگ و هویت ملی و بومـی تأکید کند، در بعد از تأسـيس 
دارالفنـون تا زمان انقلاب اسالمی وجـود ندارد؛ نتیجه آن‌کـه محصولات نظام 
آموزشـی و تعلیم و تربیت کشـور در دوران قاجار و پهلوی اول و دوم به جهت 
نبـودن یـک فلسـفه بومی تعلیـم و تربیـت، منجر به وابسـتگی‌ به کشـورهای 
اسـتعماری و تربیـت افـرادی بیگانـه نسـبت به فرهنگ خـودی در همـه ابعاد 
شـد و اثـرات مخـرب آن تا سـال‌‌ها گریبان‌گیر جامعه و کشـور شـد. با تغییر و 
تحولات در نظام آموزشـی کشـور، بعد از انقلاب اسالمی سعی در تجدید بنای 
ایـن نظـام تعلیـم و تربیت با تغييـر نظام آموزشـي )در دهة 60(، تهیه فلسـفة 
تعليم‌و‌تربيـت متناسـب بـا ارزش‌های اسالمي و بومي )دهة 80 و‌90( و سـند 

تحـول بنياديـن آمـوزش و پرورش جمهوري اسالمي )در سـال‌90( شـد.
امیـد اسـت با بررسـی تاریـخ نظـام تعلیم و تربیت کشـور، این آسـیب‌ها 
را بیشـتر بشناسـیم و نسـبت به اصلاح آن‌هـا در برنامه‌ریزی‌هـای جديد قدم 
مناسـبی برداریـم. رویکرد ایـن فصل‌نامه در همه شـماره‌ها، توجـه مخاطبان 
محتـرم به بررسـي تحولات تاريخي تعليم و تربيت و منشـأ آسـیب‌های نظام 

آموزشـی از منظر تاريخي اسـت.
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